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Abstract 
Zoroastrianism refers to a bestower of the transcendent intellect that, in its attributes and characteristics, 
reflects a facet of divinity akin to wisdom or the hypostasis of the spirit in Judaism and Christianity. This 
manifestation of divinity, which causes the outpouring of knowledge and divine revelation in multiplicity, is 
known as Sophia/Shekhinah and the Holy Spirit in the two Abrahamic religions, and as Spenta Ȃrmaiti in 
Zoroastrianism. Ȃrmaiti’s function is to convey intellect and good thought (Vohu Manah) to the Zoroastrian 
believer and to inspire love and cooperation to expand Asha or divine order. Spenta Ȃrmaiti, both 
ontologically and epistemologically, acts as the mediator between divinity and earthly souls and is 
responsible for carrying and delivering supreme wisdom. Her feminine aspect is attributed to her role in 
receiving divine intellect and its transmission to the receptive. The condition for attaining this intuitive 
wisdom is not rational contemplation but humble and sincere devotional faith and love. 
 

Keywords: Wisdom, Sophia, Logos, Phronesis, Spenta Ȃrmaiti. 
 

 

 

 
Received: 2024/06/08; Revision: 2024/07/11 ; Accepted: 2024/07/13; Published online: 2024/07/20 

 Amiri, H., Zebarjad, S. M. H. & Shokr, A. (2024). Spenta Ȃrmaiti: The Sophian Wisdom in Zoroastrianism Comparative 
Analysis of Wisdom in Jewish and Christian Traditions with Devotional Intellect in Zoroastrianism. Journal of Religious 
Thought, 24(3), 53-67. 

 https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50422.3062   

 Copyright © The Author 

 
 This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0  ׀  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

mailto:zurvani@ut.ac.ir
mailto:Zahra.shahbazi.1353@gmail.com
https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50422.3062
https://orcid.org/0000-0001-7454-7306
https://orcid.org/0009-0005-6411-4239
https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50422.3062


 

 
 
 
 

: خرد سوف�ایی در دین زردشت سپنته   آرمییت
 برر� تطب��ت حکمت در سنت یهود و مس�ح�ت با خرد عبودی در زر�شت 

 
∗ 

   ۲زهرا شهبازی،  ۱مجتیب زرواین 
  

 دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ، اسلامیو معارف   ات یدانشکده الهتطبیقی،  عرفان و  گروه ادیاناستاد  ۱
zurvani@ut.ac.ir 

 ).نویسنده مسؤول (  فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشکدگان ، اسلامیو معارف   ات یدانشکده الهدانشجوي دکتري ادیان و عرفان تطبیقی،  2
Zahra.shahbazi.1353@gmail.com 

 
                                               

 
 چکیده 

وجهی از الوهیت مشابه با حکمت یا اقنوم روح در ادیان    ةخرد متعالی اشاره دارد که در صفات و خصوصیات، منعکس کنند  دین زرتشت به سنخی از معطی
الهی در متکثرات است، در دو دین ابراهیمی مسمی به «سوفیا/شخینه» و  الوهیت که سبب فیضان علم و تجلی  از  این جلوه    یهود و مسیحیت است. 

آرمیتی» است. خویشکاري آرمیتی، ابلاغ خرد «وهومنه» به مومن زرتشتی و برانگیزش مهر و همیاري او جهت شتی، «سپنَتَهالقدس و در دین زرتروح 
حمل  ۀشناسی، میانجی الوهیت با نفوس زمینی است و وظیفآرمیتی، هم به لحاظ انتولوژیک و هم معرفت ونسق الهی است. سپنَتَهگسترش «اَشَه» یا نظم

عالی را برعهده دارد. اعتبار صورت زنانه براي او، به دلیل مقام قبول خرد الهی و سریان آن بر قوابل است و شرط دستیابی به این حکمت  و ابلاغ خرد  
 .شهودي، نه تأمل عقلانی، بلکه ایمان و عشق عبودي فروتنانه و خالصانه است

 
 .آرمیتیحکمت، سوفیا، لوگوس، فرونسیس، سپنَتَهواژگان کلیدي: 
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                                                                ...  دین زردشت  آرمیتی: خرد سوفیایی درسپنته
 

 مقدمه . 1
گی هاي شناختی، بر دو مرتبه از دیرباز اعتقاد به عقل عالی و دانی با اقوام و ادیان مختلف همراه بوده است و بسیاري از معتقدات باستانی و نحله

شدند و  تمایز قائل می   2و عقل دائوئی (دائو سین)  1مثال، حکماي باستانی چین، بین عقل بشري (ژن سین)  طوراند. به عقلانیت اذعان داشته
Singh,1989, pp.126-پرداختند (می  6) با عقل کلی (بودهی)5، اهنکاره4، چیتَّه3هندوان به اختلاف مراتب مختلف عقل انسانی (منَس

کند و یا به عبارتی نفوس را به ارتقاء م وجود عاملی واسط است که حکمت برتر را بر نفوس جاري  ). ربط این دو مرتبه از خرد، مستلز130
وادارد. میانجی فیضان معرفت عالی به مراتب دانی، معطی سنخی از آگاهی به قوابل است که نه ماحصل مجاهده تحقیقی و برهانی، بلکه  

گردد، حضور غالب  مانی است. این خرد که با «فنوتایپ» زنانه متجسم و متصور میخردي روشن، حضوري و اغلب حاصل انقیاد و کنشگري ای
کرد، به  آمیز و مولد (فلاحت و دامپروري) هدایت میاي صلحخود را در دوران مادرنهادي اجتماع بشر که زیست اجتماعات انسانی را در شاکله

طرفانه، شفقت، خودشناسی،  هایی چون قضاوت بی به نحو عام با ویژگی  ). برخی، آن را159و  133ش، صص 1377گذارد (کمبل، نمایش می
اسباب   ۀکنند که احراز آن با فروتنی و عدم تمرکز بر «خود» ممکن است؛ اما این فروتنی را نه به منزلتعالی نفس و عدم وابستگی تعریف می

) . با این حال، فرض  Grossmann, 2017, p. 233کنند (تحلل خرد یقینی، بلکه به معناي عدم تعصب و عدم قطعیت در دانش معنا می
معرفتی و عدم اطمینان، قابل نقد است و این کیفیت نفس، لزوماً متضمن احراز حکمت و  «فروتنی» در معناي فقدان تکبر  ۀ خردمندي به مثاب
دور از تردید و مرادف  عکس آنچه در باب این سنخ از ادراك خواهیم یافت، فهمی به ). به Ryan, 1999, pp. 119-120دانستگی نیست (

شود. این تحقیق  ن و عبودیت انسان و نه صرفاً تواضع اخلاقی، حاصل میالوهیتی پرورش دهنده و متعاقب ایما  ۀواسطبا علم حضوریست که به 
ارتودوکس    ۀویژه در شاخخرد مونث در متون حکمت یهود و مسیحیت به   آرمیتی و انطباق آن با «سوفیا»،در پی پاسخ به فهم چیستی سپنته 

الگوي زرتشتی خواهد پرداخت و یفی و تحلیلی این کهنرو ضمن تبیین ماهیت حکمت در دو دین مزبور، به بررسی توصشرقی است. ازاین 
 ها را روشن خواهد کرد.وجوه متناظر آن

 

 قراین حکمت زنانه در اقوام و امم باستان  .2
بخشی به  خورد که نقش گستردگی و کثرتدر بررسی تاریخی، باور به نوعی حکمت مونث در بسیاري از اقوام و معتقدات باستانی به چشم می

خرد،   ۀاله   7وحدت الوهی و وساطت در اعطاي فیض به نفوس کثیره را بر عهده دارد. براي یونانیان باستان، «آتنه» و نزد رومیان، «مینروا» 
دون نیاز به تخیل صورت اشیاء است.  رو معرف ادراك بتواند در تاریکی ببیند و ازاینمعرف بینش و فضیلت اخلاقی با نماد جغد بودند که می

. از این دست قراین در متون باستانی به  8آفرین دانستهاي حسی، بلکه خردي صورتتوان این وجه از حکمت را نه عقل وابسته به دادهمی
صحن انلیل (رحم حکمت) ، خداي خورشید یا شمَش، در  »šamaš of Sipparطور مثال در متون بابلی، در سرود باستانی « خورد؛ بهچشم می

   شود:نشیند و نفس منور (سین یا ماه) زاده میمی
«در صحن انلیل، (شمش) نقره، مس و لاجورد را پر کرد. در حیاط وسیع انلیل، خرد متولد شد. این چنین جنگجوي خردمند 

 ).Bonechi, 2016, p. 148( (سین) از هدایا شنید و به جشن خود فرود آمد»
دختر اوست؛ در عین حال،    ۀبندد که به منزلصورت می10در خرد (دکشه)  9شناختی ودایی، ظهور ناآشکارگی الوهی (آدیتی)جهاندر نظام  

، 13«ستوه»   12که نمایانگر فهم و خرد استعلایی از امر متعالی است. در بهگود گیتا نیز، سه «گونه»   11شودآدیتی دوباره در دکشه متولد می
شوند و ستوه ناظر به تصعید  ، نفس کل یا وجه مادرانه الوهیت صادر می16اند که از «پرکریتی» ، مراتبی از آگاهی و عمل15و «تمس»   14«راجه» 

 ).   303-302ش، صص 1386آگاهی با پرکریتی است (شایگان، 
» و در  hokhmāhي مسمی به «کند که در عبراي از حکمت مواجه میمتون یهود و خصوصاً متون «آپوکریفایی»، ما را با صورت زنانه  

شود. هرچند سنت مسیحی،  کند که باور به آن در مسیحیت دنبال میاست و مفهومی الهیاتی از حکمت خدا را توصیف می  »Sophiaیونانی «
متعالی با عقول   ۀدیشتحقیق خواهیم دید رابط بین این ان  ۀگیرد، اما در ادامعنوان خاستگاه این حکمت متعالی در نظر میلوگوس یا مسیح را به 

 شود.      ویژه مسیحیت ارتودوکس روسی، سوفیا خوانده میالقدس است که گاه در مسیحیت و به جزئی، اقنوم سوم تثلیث یا روح
شود که حقایق کنش و افکار و  یک زن نمودار می   ۀدر زرتشت نیز وجه متعالی و خردمند نفس، پس از عبور از زندگی پیکري در شاکل

دمی درونی و نهایی است که بر  کند که گویی سپیدهي خود را طوري احساس می17اي «دئنا» نمایاند. هر درگذشتهزبان متوفی را به او می 
). دئنا، همان نفس ملکوتی انسان است. به عبارتی او صورت تمثل بخش  137ش، ص  1394کند (کلنز،  آن را ملغی می  زمان غلبه کرده و

) . حضور دئنا بر پل  141-140ش، صص  1401دارد (کربن،  در نفس بشري است که فردانیت منطبق با ایمان را معلوم می  18آرمیتیسپنته



 67-53، صص:  92، شماره  1403پاییز،  3، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     56
  

کند. عبور از مرتبه «هستی استخوانی» به «هستی اندیشگانی»،  تر می ، وجه شناختی و حکمی این تجلی زنانه را نمایان19برزخ (چینوتو پرتو) 
الوهی وهومنه و آرمیتی، مرتبط با    ةسازد. دو فروزکند و در عین حال ماهیت اصلی انسان را نمایان می انسان را قابل ارتباط با الوهیت می

نسان هستند و در این دو، آرمیتی تشخص زنانه دارد. به اعتقاد کلنز، در حالی که وهومنه یا اندیشه الهی، پیوند میان هستی اصیل اندیشگانی ا
انسان    ۀشود، آرمیتی فرمانبرداري ذهنی از فرامین خداست که در چارچوب آیین، رابطرفتار آیینی و اصل ساختار منظم عالم (اشه) را موجب می 

 ).  132ش، ص 1394ند (کلنز، کو خدا را مقدور می
 

 حکمت در سنت یهود و مسیحیت  .3
دانند و نظم در حکمت عبرانی  کتاب مقدس را «جستجوي نظم» می  حکمت در سنت یهود، آگاهی مرتبط به خرد الهی است. برخی حکمت 

 .Murphy, 1981, pعبارت از «عمل سرنوشت ساز» است. در واقع، عمل و نتیجه، دو وجه از یک واقعیتند که با هم ارتباط ذاتی دارند (
اسرائیل حضور  بنی  گیرند که با درجات مختلفی میان انبیاء، حکما و تمام قوم، حکمت را درك واقعیت در نظر می20راد» ). برخی چون «فون26

عنوان درك نظم، یعنی تجلی بیرونی حقیقت تعریف شود و چه  دهد. چه این حکمت بههاي معین را شکل میدارد و زبان مشترك و نقش
عناصر ایمانی و فروتنی عبودي ایجاد   ۀ واسطکند که بهعنوان درك حاق هستی ملحوظ گردد، کیفیتی از معرفت فاعل شناسا را مطرح میبه 

 گوید: سیراح» میحکمت «بن شده و تغییري وجودي در او حاصل کرده است. 
خود در نظم جهان الهی قرار دهد، به بینش ژرفی دست خواهد یافت و این   ۀ«اگر کسی بخواهد خود را در موقعیت بایست

   ).Retterer, 2008, p. 212( «در منظومه بودن» فقط با فروتنی میسر است»
) و  6-9؛ حکمت سلیمان،  24سیراح،  ؛ بن 28؛ ایوب،  9،  8،  1ترین تجسم در کتاب مقدس، شخصیت بانوي حکمت است (امثال،  برجسته
راد»، حکمت متشخص را یک اصل جهانی در مکاشفه نفس خلقت معرفی  داند. بسیاري چون «فونا تجسمی از صفت الهی میسنت، او ر

 .Bالهی از انسان مطابق است، با این حال برخی چون «  ۀکنند که از یک سو با «راز جهان» مرتبط و از سوي دیگر با آخرین مطالبمی
Lang«  مونث «  ةشود، به واژمدرسی است و دلیلی که براي جنسیت آن ذکر می  کنند که آن تجسم حکمتادعا میHokhma«  گردد  برمی

)Murphy, 1981, pp. 26-28 .( 
کند و اغلب با کلمه (لوگوس) که عبارت از خود مسیح است حکمت در مسیحیت نیز پیرو متون آپوکریفایی، به شخصی الوهی اشاره می

گویدکه پیش از  عنوان رازي سخن می) از حکمت الهی به 1،  17و    2،  13رسائل پولس (اول قرنتیان،    خورد. عهد جدید خصوصاً درپیوند می
خلقت جهان براي جلال انسان مقدر شد و پس از اول قرنتیان، پدران کلیسا بر خلاف خود پولس که متمرکز بر مستور بودن حکمت خداي  

). تقاضاي درك روشن از  O' Collins, 2009, pp. 37-38مت خدا نامیدند (عنوان حکجلال و مقوله نجات بود، شخص مسیح(ع) را به
  مسیحی پیوند خورده مقتضی تحصیل این سنخ از حکمت است. گرگوري نوسایی از آباء  21ذات مستور الوهیت که به الهیات «کاتافاتیک»

شود، لذا فهم کلیساي شرقی معتقد است: اگر نزولی از امر قدسی در ظرف ادراك بشري صورت نگیرد، حرکت روح به سمت او فروگذاشته می
رو انسان تنها از طریق  الوهیت در واقع از خود فراروندگی به سمت الوهیت است. خدا موضوع معرفت نیست، بلکه موضوع ستایش است و ازاین

القدس است. در  ). حکمت در مسیحیت، همچنین ناظر به فعل روحArtemi, 2021, pp. 143-144اند به او مرتبط شود (تو«عمل» می
روح    ۀ) است که حکمت در معناي عطی12،  8سنت پاتریستی، حکمت نه خود مسیح، بلکه روح خداست و باز ارجاع ایشان به (اول قرنتیان،  

عنوان شخص مسیح(ع) اعتقاد دارد دا نیست و الهیات ارتودوکس شرقی بر همین تجسم لوگوس به آمده است. این حکمت البته از لوگوس ج
)O'Neill, 2010, p. 6توان صورت حکمت در سنت یهود و مسیحیت را در سه جلوه خلاصه کرد: توراه، لوگوس و سوفیا. ). در مجموع می 

 توراه ۀمثابحکمت به  .1-3
داند که پس  اي از تورات مینحوي که تلمود، حکیم یهودي را تجسم زندهشود؛ به رات و احکام آن تلقی میحکمت در یهود، اغلب به معناي تو

توان  رو میشود و ازاین این متن است. در کتاب مقدس، حکمت، صورت ازلی خلقت تلقی می  ةاز مداقه در تورات، هر فکر و عملی از او، جلو
ترتیب، لوگوس در آراء فیلون نیز بیشتر ناظر به  همین). به 51ش، ص  1398مسیحی دانست (آنترمن،    ارز با لوگوس در معتقدات  تورات را هم

یا تورات عبري است که به یونانی ترجمه شده است و در کتب حکمت   ، همان حکماء»Nomosده فرمان و احکام کتاب مقدس است و «
 ). Cohen, 2011, p. 12و ترجمه هفتادي، حکمت و تورات یکسان انگاشته شده است (

 لوگوس  ۀمثابحکمت به  .2-3
   ضروري است از  دینی یهود هموار کرد، و معتقدات  یونان ۀهاي ترادف و قرابت را بین فلسفزمینه کتاب مقدس، هفتادي از ۀترجم کهازآنجا
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 حکمت نظري اجمالی بیفکنیم و تعریف حکمت را از منظر ارسطو و افلاطون مشخص کنیم. ۀنگاه حکماي یونانی به مقول
 لوگوس در حکماي یونان .1-2-3

شود». این  «گفتن» وارد زبان یونانی شد و در معناي لغوي آن چیزي است که، «گفته می  معناي» به legeinعنوان اسم لفظ « لوگوس به 
کند و کند. افلاطون، لوگوس را بیشتر مرتبط با «فضیلت» ترجمه میکلمه در آثار هومر و هزیود به معناي «گفتگو» نقش خود را ایفا می

استفاده می  » Logoismosو «   » Dianoiaو «  » Noesisواژگان دیگري چون « انسان  برتر  تبیین شناخت  نزد  براي  لوگوس  لذا  کند. 
را   آن  و  پرداخته  لوگوس  به چیستی  نیکوماخوس،  اخلاق  در کتاب  نیز  ارسطو  عقل.  خود  تا  است  عقل  معناي سیلان  به  بیشتر  افلاطون، 

»Phronesis« رسد لوگوس اشاره به چیزي دارد که با آن یک ظر میکند. به ن(حکمت عملی) و تعالی فکري لازم براي فضیلت عنوان می
کند. فضیلت  شود. هر دو حکیم توافق دارند که لوگوس، شبه فضیلت را به فضیلت واقعی تبدیل میحالت معرفتی پست به عالی تبدیل می

احراز باور واقعی با لوگوس» است  عنوان « در افلاطون به  »epistēmēذاتی تفاوت دارد. «نیک  واقعی، کیفیت فکري خاص است که با منش
 رسد مورد توافق سقراط نیز باشد:  که به نظر می

چیزي را بدون لوگوس درك کند، روح او در وضعیت حقیقت آن چیز قرار دارد، اما او    (doxa)«وقتی کسی به باور واقعی  
است؛ اما اگر به لوگوس دست یافت،  فهم فهمد؛ زیرا کسی که قادر به گرفتن و دادن لوگوس نیست، نسبت به شیء بینمی

 ).  Moss, 2014, pp. 181-191رسد» (ها تواناست و به کمال میاین ۀبر فهم هم
که براي روح به خودي خود    پیداست آنچه سقراط از لوگوس منظور کرده، قدرت تبیین حقیقت غایی است و نفس جهت فهم ذات اشیاء

تواند  ترتیب، لوگوس که با فهم نفس در ارتباط است، میحاضر است، نیاز به عاملی به نام لوگوس دارد که با حکمت عملی مرتبط است. بدین 
. بنابراین، لوگوس  داندترین حالت معرفت را مستلزم درك علل غایی می براي نفس، علل اشیاء را شناسایی کند. افلاطون در جمهوري، عالی

رسد هر سه حکیم یونانی،  ). در مجموع به نظر میIbid, pp. 191-196پردازد (ء میبخش افلاطون به تبیین هستی و چیستی اشیافضیلت
اند که از سویی با عقل متعالی همبسته است و از سویی موجب ظهور فضیلت حقیقی  لوگوس را به منزله کیفیتی در نفس مفروض داشته 

 شود. می
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: 1396شد (لین،  تماس و اشتراك منظور می  ۀهمانی «کلمه» در انجیل یوحنا با لوگوس یونانی یک نقطگران مسیحی این هرچند براي مدافعه
 یل یوحنا: وفساد برقرار کند. با رجوع به انج یونان قادر نبود ارتباط جانداري بین ساحت الوهی و عالم کون ۀ)، لیکن فلسف6

 »  3-1، 1او پدید آمد...   ۀواسطچیز به « در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود. همان در آغاز با خدا بود و همه 
 و 

آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد   ۀ«و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایست
   ؛ )1378م، ص 2014» (کتاب مقدس، 14، 1راستی  پر از فیض و

القدس محقق  گیرد. اما فعل پسر با جزء سوم تثلیث، یعنی روحشود که در مسیحیت، نقش رابط الوهیت با عالم را مسیح بر عهده میمعلوم می
 در ادبیات حکمت یهود و نیز آراء رسولان، روح الهی همان چیزي است که انسان براي احراز حکمت بدان نیازمند است.   کهشود، چنان می

با مسیح براي مومنان محقق می  ةپدید القدس است (اسپرول،  گردد، عبارت از عمل او از طریق روح«نوزایی» در الهیات مسیحی که 
 ۀ در یا پسر و یا هر دو، منجر به یکی از مناقشات کلامی در کلیساي غرب و شرق شد که به مناقشصدور روح از پ  ۀ). مسأل283ش، ص  1400

روح در کلیساي لاتین قرن نهم، خشم ارتدوکس شرقی را برانگیخت و در نظر ایشان، مقام    ۀ«فیلیوك» معروف گشت. باور به صدور دوگان
) و با سلسله  519-517ش، ص  1400گراث،  قدس را متعلق به پسر دانست (مکالدار شد. در عوض، «سیریل»، روحتوحیدي الوهیت خدشه

ترتیب، لوگوس مقام خود انکشافی علمی خداوند است که خود را با اقنوم سوم تثلیث؛  نوافلاطونی همسانی کرد. بدین  ۀمراتب تجلی در فلسف
 کند که یوحنا از کلمه منظور کرده است؟ مفهومی را افاده می رو این است که آیا لوگوس یونانی همانکند. پرسش پیشیعنی روح متجلی می

دهد. ازنظر او  عنوان یک فرایند توضیح میدهد، بلکه به عنوان علت و بنیادشکل که مدلی ایستا از وجود ارائه میلوگوس را نه به   22رانر  
هاي از سقراط بینشان نمادین است. در جهان پیش ریخت» است، حرکت جدیدي در تاریخ آگاهی و الگویی براي زبیوحنا که «جسم  ۀکلم

آهنگ تغییر فصول و در مجموع،  عنوان یک رقص بزرگ با ضربشد. مردمان اولیه، کیهان را به مذهبی در قالب اسطوره، نماد و آیین بیان می
ن ساختاري ایستا از یک معناي کامل را ارائه  دیدند. بر خلاف این نگاه، لوگوس فلسفی یوناآور خدایان میهاي حیرتمنظم، اما ماحصل بداهه

توان ادراکات را پردازش کرد، تعیین  اي بود که مرزهاي واقعیت را با سیستمی از اضداد دوتایی که از طریق آن میکرد و مبتنی بر بینش دوگانه
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باید بین حقیقت عقلانی  نمود. این حرکت از اسطوره به لوگوس، قدرت ناخودآگاه و نمادساز را به نفع ایگوي منطقی ک نار گذاشت. یوحنا 
کرد و لذا راه سومی برگزید که در آن، کلام، متجسد شد. او با استعمال کلمه لوگوس، نشان داد که  لوگوس با اساطیر، یکی را انتخاب می

). اما آیا Clasby,1993, pp. 52-53دهد (ماهیت وحی است؛ راهی که امر الوهی خود را به فاعل شناسا نشان می  ةهدفش بحث دربار
انگاري گردد، با عقل تحصلی مورد نظر رانر یکسانتوان لوگوس یونانی را که سیلان عقل برتر است و منجر به فهم علل غایی اشیاء میمی

آید، عقلی منور از  میحال آنچه از مفهوم لوگوس در مسیحیت به دست  هرتر است.  به کرد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تحقیقی گسترده
گردد. «تسلیم»، موجب عبور فرد از مرزهاي خود شده و ایمان است که در دم حضور، به خودانکشافی نفس و به اصطلاح، نوزایی او منجر می

ایستاده است  واقعیت است که بین انسانیت و صراحت درخشان مطلق خدا    ۀ دهد. انسان در این حالت حافظ راز اولیدگرگونی به نفس می  ةاجاز
)Ibid, pp. 59-62 .( 

 سوفیا  ۀمثابحکمت به  .3-3
»Sophia،«  افلاطونی، گنوسی و الهیات مسیحی است که در زبان لاتین « ۀمرکزي در دین هلنیستی، فلسف ةایدSapientia «   و در قرابت

ترین صورت اپیستمه است؛ زیرا  یونان، سوفیا کامل ۀ به معناي حکمت عملی و اشراقی است. در فلسف »Phronesisیونانی « ةمفهومی با واژ
ها آن  ۀ واسطترین مبادي نخستین، ضرورتاً باید بدیهی باشند تا به هم کامل و هم فراگیر است. این بدان معنی است که معرفت یقینی به عالی 

و، تعریف ماهوي سوفیا عبارت است از عقل شهودي. عقل شهودي یا نوس، صغراي جزئیه یا امر  رپذیر علمی محقق شود. ازاینمعرفت برهان
رو عامل پیوند دو بخش عقلانی عالی و سافل نفس و نیز دو وجه حکمت نظري با عملی کند و ازاینفردي را در چارچوب عمل دریافت می

 ). 67ش، ص 1401راد، است (روشنی
سیراح  ی با معتقدات یهودي، حکمت متشخص با فنوتیپ زنانه وارد ادبیات حکمت یهود شد (براي مثال در بن فرهنگ یونان  ةدر اثر مراود

). عهد عتیق  O'Collins, 2009, pp. 36-37). این حکمت مجسم مورد پذیرش الهیات مسیحی واقع گردید (7،  12و حکمت    15،  1
ها براي مفاهیمی که دال بر حضور کند. در دوران تلمودي، ربیموس خدا اشاره میعلیرغم اعتقاد به فراباشندگی خدا در مواردي به ظهور مل

آنکه ماهیتی مستقل از خدا به او نسبت  به معناي «ساکن شدن و قرار یافتن» را برگزیدند؛ بی   » shakhon«  ۀخدا بود، عنوان شخینا از ریش
انگارانه  ممرا به منظور احتراز از هرگونه تعبیر انسان   ةها» کاربرد داشت. واژگوم(کلمه) بود که در «تر  23دهند. درواقع این نام جایگزین «ممرا»

به  با روحکار میبراي خدا  بعدها  تلمود، شخینه جاي ممرا را گرفت و معناي روحرفت که  الهی را حفظ کرد. سعدیا   القدس معادل شد. در 
اوست. این نور همان    ةبود که نور مخلوق و نخست آفرید  24خدا خالق شکوه (کاود)خدا و بشر توصیف کرد. از دیدگاه او    ۀیوسف او را واسطبن

دانست و آن را معادل با عقل فعال  شود. اما ابن میمون شخینا را جوهري جداي از خدا نمیشخیناست که در عرفان مرکبه بر عرفا ظاهر می
و    25سوف» کند؛ نیز بنابر تعالیم زوهر، در آغاز وحدت کامل میان «انگرفت که فیضان الهی را به نفوس نبوي ممکن میالهی در نظر می 

همه جانبه عشق    برد و به جاي سریانشخینا برقرار بود، اما بر اثر گناه آدم این وحدت گسیخته شد و از آن پس شخینا در تبعید به سر می 
سوف  اي متاثر از آراء گنوسی است که در ظهور مسیحا یا حضور کامل، شخینا به انشود. آثار قبالهها متجلی میفقط در برخی ازمنه و مکان

 ). 108-92ش صص 1389یابد (شاهنگیان، پیوندد و عشق الهی سریان عام میمی
فیض روح   ۀدینی یهود به منزلاي گنوسی یکی پنداشت. نزول حکمت که در نگاه درون توان سوفیاي سنت یهود را با سوفیحال نمیبااین

که سقوط سوفیا در باور تواند به دلیل شورش گنوسیسم علیه یهودیت باشد. درحالیاست، در گنوسیسم به سقوط سوفیا تعبیر شده و این می
گردد. در مسیحیت می  26منجر به خلق ماده و ورود جهل به «پلروما»گنوسی به دلیل تلاش اشتباه او براي تقلید خلقت از پدر است که  

القدس براي شکل دادن به این ماده و بازگرداندن سوفیا به پلروما  شود، مسیح و روحکه از الواح نجع حمادي فهمیده میچنانگنوستیک، آن 
 ).  Goehring, 1981, pp. 16-18شوند (فراخوانده می

القدس دانست که بر تخت سلطنت (مرکبه یا کرسی) جلوس کرده است و لوگوس را متجلی  توان معادلی از روحیدر مسیحیت، سوفیا را م
تواند مبین عقل دانی و عالی باشد. فرجام شناسی یعقوب، بین کسانی که  کند. در برخی متون به دو مرتبه از سوفیا اشاره شده است که میمی

شود و ایشان را یهودیان قربانی خرد ناکافی یا سوفیاي دانی معتقدند تمایزي قایل می  27ه به «آخاموت» پیرو سوفیاي عالی هستند با کسانی ک 
 ).MacRae,1970, pp. 89-95کند (ذکر می

حکمت در روند انکشاف روان (نفس) است تبیین گردید.    تر تفاوت لوگوس یونانی با مسیحی، که عبارت از زنده بودن و سیالیتپیش
دست  اي از حکمت الوهی به نام سوفیا به کیشی معاصر، تعریف زندهارتودوکس شرقی و روسیه و نیز پس از راست  ۀمسیحیت، خصوصاً در شعب

اند که  چهارم الوهی مفروض داشته  28هایپوستاز»عنوان «القدس متمرکز است. گاه آن را به رسد بر اقنوم سوم، یعنی روحدهد که به نظر میمی
). اوج این رویکرد در Pomazansky, 1994, p. 357ffکند (تثلیث را متحد می  ۀگانو یا جوهر و طبیعت، اقانیم سه  29عنوان «اوسیا»به 
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در کلیساي ارتدوکس روسیه به    1935منعکس است که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم رایج شد و در    30سوفیولوژي «بولگاکف»
کند و از سویی به نظر  انسان الهی معرفی می  ۀ اولی  ۀعنوان نمون بدعت محکوم شد. بولگاکف سوفیا را با دومین شخص تثلیث یا لوگوس، به

عارف کاتولیک معاصر    راهب و  31گردد. «مرتن»ها که در خداست معرفی میاي از اوسیاي خدا، عشق و منبع تمام ایدهرسد، سوفیا استعارهمی
که متاثر از سوفیولوژي بولگاکف بود، در لزوم ایمان و عبور از فردیت جهت دستیابی به خود واقعی که قبلاً در مسیح حضور داشت، براي  

کند: در عمل    کرد که با اجازه دادن به نفوذ خداي زنده (مسیح/ سوفیا) در آگاهی، تصویر خدایی خود را احیاسالک و پیرو انجیل توصیه می
به معناي خالی   32شود. مرتون، «کنوزیس»یابیم و شمشیرکروبیان از دروازه پردیس برداشته مینیایش، ما خود را با رقص سوفیا در باغ خدا می

دهد که عبارت از تخلیه از خود براي  شناسی مسیحی قرار میشدن الوهیت از صفات خود جهت حضور در قالب انسانی را در مرکزیت انسان
تنها آمدن به جهان است. خدا حقیقت خود را براي ما مکتوم نگذاشته، بلکه خود را در طبیعت کامل (مسیح) بدون تقسیم خالی کرده است و نه 

شراکت در زندگی الهی را که گشاید،  شناسی که راه خود را به مسیح شناسی و جهان شناسی مییکی از ما، بلکه تمامیت ماست. این معرفت
عنوان امري انتزاعی نیست، بلکه حقیقتی  ماد به دهد . سوفیا درك نبه زبان کاتولیک، «قدسی» و به زبان شرق، «نمادین» است، نشان می

 ,Parmukکنند (ی میها آن راز را زندگکنند؛ اما عامه انساندانان از سوفیا بحث میگوید که الهیوجودشناختی و انضمامی است. مرتون می
2008, pp. 70-80.( 
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ترجمه شده    35و «اخلاص مقدس»   34اندیشی»و «درست   33محبت»  ۀ هاست که به «فرشتمزدا در گاتهاي اهوره آرمیتی یکی از فروزهسپنته
صحیح و متعادل است که در    ةبه معناي فکر کردن به قاعد  »arǝm man) از فعل «arámati(به هندي قدیم    » armaiti«  ۀاست. کلم

ویژه تحقیرآمیز است. فروتنی و  آمیز و بهافکار مبالغه  ةو خیلی زیاد» قرار دارد که منعکس کنند» به معناي «خیلی کم  taromaitiبرابر « 
  و   بودن»   اندازه«به   معناي  به   » ar«   ۀریش  از   ار)  ارته(  اشه  جکسن،  .)Skjærvø, 2002, p. 402احترام از ویژگی این نحوه تفکر است (

. بنابراین،  )Jackson, 1913, p. 200(  دارد  الهی  دستور  با  مطابق  اشیاء  ازلی  هماهنگی  بر  دلالت  که  کندمی  تعریف  بودن»  «باقاعده  مطابق
واسطه و حضوري به ذات اشیاست  گردد، بلکه ناظر به نوعی فهم بیبودن ذیل الزامات اخلاقی منظور نمی  مندمذکور صرفاً براي قاعده   ةواژ

نامبردار است. در متون مختلف زرتشتی چون دینکرد سوم، گزیده اوستایی به «آسنَ» خرد  هاي زادسپرم و مینوي خرد، خرد  که در متون 
کرد ششم آسن خرد با  شوند. در دینواسطه در آن زاده می نحو بی است و مدرکات به   » همراه شده که خردي فطريāsnاورمزدي با صفت «

)، قبول و پذیرش axwگردد. زنانه بودن آسن خرد حکایت از قابل فیض بودن آن دارد و کار او همچو قلب (پهلوي  ماهیت زنانه معرفی می
صور معقولات است که اگر روي در عالم محسوس داشته باشد،   ة) دریافت کنند ēwēnagاست؛ با این تفاوت که قلب با تمثیل مشهور آینه (

را دریافت می  باشد، صور علویات  اگر روي در علو داشته  از مینو علوم را دریافت میصور سفلیات و  تنها  اما آسن خرد  نماید (رادپور،  کند؛ 
شود که او هم دختر  و بین زمین و آسمان به این نحو روشن میبخشد. طبیعت رابط ا) و به نفوس زمینی می8-7ش، صص  1402اصفهانی،  

 ,Skjærvøبخشد (آرمیتی فعلیت میآفریند و با سپنته نیک می ۀمزدا جهان را در اندیش ها، اهورهمزدا اهوره و هم موکل زمین است. در گات
2007, p. 60کند:نتخاب انسان و رافع تردید است، اشاره میها ضمن تاکید بر اختیار آدمی، به معاضدت آرمیتی که معین ا). گات 

ستوران و خرد روشن که ستور را آزاد گذاشته تا پناه خویش نزد   ة: «از آن تو بود آرمیتی، از آن تو بود نیروي آفرینند19، 31
 ). 153ش، ص 1384برزیگر و غیر  برزیگر اختیار کند» (پورداود، 

که سخن دروغ است یا راست و دانا یا جاهل است که به دنبال دل و فکرش،    : «هرگاه تردید وجود داشته باشد12،  31و  
 .Humbach, 1994, pکند» ( صدایش را در آنجا بلند کند، در آنجا تفکر درست [آرمیتی] انسان، با روان او مشورت می

37(. 
  در  که   نحويبه    است؛  منعکس  الهی  خرد  دریافت  براي  اخلاص  و  عبودیت  در  هوشیاري  لزوم  مومنان،  زندگی  براي  گاهان  عملی  احکام  در
این سنخ از خردِ مبتنی بر ایمان و ).  10،  48(شده است    تقبیح  غفلت  و  سکر  هوم،  است،  آرمیتی  آن  متعلق  که  «سپنتمدگاه»  ةسرود  فحواي

  36«وهومنه»   که گاهان معیتدهد، چنانالهی را با گسترش معرفت انسانی بسط می  خلوص، خودبارور و فزاینده است و گویی احکام و نوامیس
  اهورامزدا   ویژگی بیرونی احراز چنین خردي، تجلی فضایل اخلاقی است و پیروان).  5،  49(  داندمی  37اشه   بسط  و  گسترش  به  منجر  را  آرمیتی  با
 :شوندمی تحذیر  است  مقدس خرد و آگاهی احراز با مغایر که وغضب خشم از



 67-53، صص:  92، شماره  1403پاییز،  3، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     60
  

 ,Humbach,1991(    » شودها بر زمین گذاشته میها گشوده و سلاحخشم را فروگذارید... در این آیین، طناب ارابه«:  7،  48 
p. 201 .( 

 ها آرمیتی با اشه و وهومنه در نظام اعتقادي گات ۀرابط .1-4
مرتبط با   ةارتباط او با دو دیگر فروز  ة، ضروري است که اجمالاً به نحوتر چیستی و خویشکاري آرمیتی در معتقدات گاهانیبراي فهم روشن

 حکمت الهی، یعنی اشه و وهومنه بپردازیم.
 آرمیتی و اشه .1-1-4

همچون    اشه   مفهوم  شناختی در او پر رنگ است. رو بعُد هستیزرتشتی عبارت از تجلی دانش الهی در مکونات است و ازاین  ۀ اشه در نظام اندیش
ش،  1386(بویس،    دارد  تعلق  طبیعی  نظم  به  فضیلت  که  گفت  توانمی   روازاین  و  دارد  اخلاقی  هاي دلالت  طبیعی،   نظم  به  اشاره  بر  علاوه  آرمیتی

 موله، ( دهدمی پاداش اشه  نظر  با مطابق  را پرستندگان  خداوند و شودمی تلفظ  نامند،می  اشه آنچه طبق سخنان عبادي، هايآیین در ).30 ص
  کند:توصیف می را چنین اشه  هینلز . )51ش، ص 1363

  خیزند،برمی  مخالفت  به   پروردگار  نظم   با  که  را   شرور   و  جادو   و  مرگ   و  بیماري  زیرا   کند؛می  حفظ  را   زمین  روي  نظم   اشه «
  نشوند.  تنبیه  آنند  سزاوار  آنچه  از  بیش  بدکاران  تا   است  مراقب  و  داردمی  نگاه  دوزخ  در  را  نظم  حتی  اشه  کند؛می  سرکوب
(هینلز،   »کندمی  دور  نظم  از  را  انسان  که  است  چیزي  ارتداد  زیرا  است؛  انسان  در  ارتداد  روح  که  است  ایندرا  او  اصلی  هماورد
 .  )75 ش، ص1368

، اخلاص و ایمانی است که مؤمن زرتشتی با آن به وهومنه یا تفکر  وثیقی وجود دارد. آرمیتی  ۀبین اشه و آرمیتی در دین زرتشت رابط
صفت بارز انسان مومن و جهادگر در متون زردشتی است که    38گردد. «اشون»یابد و از این رهگذر به مقام اشونی نایل می صحیح دست می
شناسی و  توان در سه سطح اخلاق، هستییتی را میطور کلی خویشکاري آرمپردازد. به مزدا در گسترش عالم نظم او میبه همیاري اهوره

اي دیگر، به عنوان  کند و داراي ظرفیت داوري است. او در حوزه) را اعلام میratu(شناسی لحاظ نمود. آرمیتی هنجارهاي قضاوت  معرفت
 ,Schwartiz, 2000کند (ذهنی عمل می هاي منظم جهان طبیعی قابل توضیح است؛ لذا در هر دو سطح فیزیکی و «اقنوم تفکر» در ریتم

pp. 13-15(کندمی  تولید  را  نامیرایی  نیروي  و  طبیعی  نیروي  اشه،  همراهی  به  و  کندمی  نگاهداري  کار  با  را  . آرمیتی اشه  )،ص 1383 نیبرگ ، 
,Skjærvø کند (، صلح را تضمین می39گاوکند و با تامین چراگاه براي  اشه عناصر بهشتی مورد نیاز را تولید و آرمیتی آنها را دریافت می  ).116

2002, pp. 403-404 تنها با نظم ساختارمند اشه در جهان آفرینش نحوي که نه ). آرمیتی مولد عالم کثرت در عین حفظ وحدت آن است، به
شود. روشن است که تحقق  فکر، به گسترش اشه منجر می  مستحکم و موحدانه به دور از تاري و کژتابی  ۀآوردن اندیشمرتبط است، بلکه با فرا 

   گوید:می 9:  30ها در هاي اشه، وهومنه و آرمیتی بر نفس عاقل مرید است. گاتاین غایت دینی در گروي بر همکنش فروزه
تان را ارزانی  راهی«و خواستاریم از آنانی باشیم که زندگی تازه کنند، اي مزدا و شما اي سروران دیگر، و اردیبهشت (اشه) هم

 ). 454ش، ص 1384» (پورداود، که شناسایی پریشان استها با هم بودند در آنجاییکه اندیشهچناندارید، آن
 آرمیتی و وهومنه  .2-1-4

 اوستاي  کلمات  از  زیادي  تعداد.  است  خرد  ارتقاي  ها،انسان  ودیگر  خود  براي  -خردمند   سرور-  مزدا  اهوره  از  زرتشت  اصلی  ۀها مطالبدر گات
  یکی   نیک  ۀاندیش  یا  وهومنه.  است  قدیم  اوستاي  هايویژگی  بارزترین  از   یکی   ذهنی،  فعالیت  و   شده  مشتق)  کردن  فکر(  » Man«   فعل  از  قدیم

  مردم  نیکِ  ۀاندیش  سخنانِ با  دارد؛ فعالیت جهت دو در که است  الوهی اهوره مزداست و اقنومی از  سوم مقام در هاگات  در واژگان ترینرایج از
 ).  51 ش، ص 1363 موله،( شودمی  مرتبط مردم با  خدا نیکِ ۀاندیش  سخنانِ با و کندمی  پیدا ارتباط خدا با

  و  غایی  اهداف  از  را  او   و  کندمی  دریافت  خردمند  مزداي  از  که  دارد  اشاره)  وحی(  نشنیده  تاکنون  مفاهیم  بر  ، زرتشت40«اشتودگاه»   در 
  ة یابد، با فروزمزدا راه میگرداند. زرتشت که به ظاهر طی تامل در منسک آئینی متعلق به آذر به هویت اهورهمی آگاه بپیماید، باید که مسیري

)،  11،  43در (  ).Humbach, 1991, p. 141نیک به پیامبر توجه دارد (  ۀاندیش  ةمزدا با فروزکند و اهورهنیک، سخنان او را درك می  ۀاندیش
  آن   از  و  کندمی  مطرح  مزدااهوره  با را  خود  استفهامات سروده  این  ی، عبارت از شناخت خدا به وساطت وهومنه است و زرتشت در بیانات وحیان

 : گرددمی طلب راستین هویت و آگاهی تکوین و الهی حکمت شهود،  این  پرتو در دانایی ذات و منبع
  فهم   را  وهومنه  کلام  و  دریابم  خوبی  به  حواس  همه  با  را  تو  آئین  چگونه  بدانم  بگو  براستی  مزدا،  اي  پرسممی   تو  از«:  8،  44

 .)280  ش، ص1348 دارمستتر،» (کنم؟ درك را  شر  و خیر توانممی  چگونه کنم؟



                                                                ...  دین زردشت  آرمیتی: خرد سوفیایی درسپنته
 

  تقاضا   و به مدد آرمیتی  مزدااهوره  از  مستقیماً   را  فهم سخن وهومنه  زرتشت  و  دارد  تفاوتی  تحصلی  دانش  با  معرفت  از  سنخ  این  گمانبی
 کند:می

ش،  1384اي از توانگري و سودي از زندگانی پاك منشی [وهومنه] به من ببخش» (پورداود،  .. اي آرمیتی بهره: «.11،  43
 ). 189ص 

خواهم بگویم واقعاً درست است: درست اندیشی  خواهم اهوره براستی به من بگو آیا آنچه می : «این را از تو می6،  44و  
اعمالش با  تثبیت می  [آرمیتی]  را  به حقیقت  به تو می  ۀاندیش  ۀوسیلکند،  را   ,Humbachسپارد» (نیک [وهومنه] قدرت 

1994, p. 67 .( 
مهر و تواضع    مقدس،  خرد  این  احراز  براي  قابلیت  شرط  که  کندمی  نزدیک  حقیقت  این  به  را  ما  آرمیتیسپنته  با  وهومنه  تنگاتنگ  ارتباط 

  بلکه  بخشد،می کاهنان به انسانی جامعه که است اعتباري تقدسی همچون نه آرمیتی تقدس. آید به شمار می عبودي است که صفت آرمیتی
  خلوص  مفهوم به زرتشت دین در مقدس امر. آوردمی فرا را منور ۀاندیش درك موجبات ایمان، و قلب تطهیر با  که است  ذاتی و الوهی  تقدسی
  در  که  آن  حال  است  پاك  ذاتاً  است،  آرمیتی  متعلق  که  زمین  گاهان،  در.  اجتماعی  مراتب  سلسله  تقدس در  ذهنیِ  مفهوم  به  تا  است  ترنزدیک

فهم .   )Choksy, 2003, p. 26دارد (  وجود  بودن  نامقدس  یا  مقدس   سبب  به  آن  غیر  و  گزاريآیین  محل  تفکیک  ۀشائب  ذهنی،  انتزاعیات
 هم  به کارکرد دلیل به بنیادین  و یکپارچگی مفهومی خلوص بر مبتنی بلکه متعال، امر از وحشت یا خشیت درك معناي به نه اینجا در تقدس
ثباتی کلی   با  رابطه  در  زندگی  فرآیندهاي   و  اشیاء  از  شناختی  عنوانبه  توانمی  را  دهدمی  عنوان خلوص در انسان رخبه   آنچه  و  است  آن  ۀپیوست

 ). (Ibid, p. 38 شودمی درك نظم عنوانبه  که کرد توصیف
 (یسن  او  مستند  و  کندمی  تعریف  وهومنه  به  «سخن»  و  آرمیتی  به  دادن «کنش»در نسبت   وهومنه» را  با  آرمیتی  «رایزنی  از  منظور  نیبرگ،

   :است )2، 47
  وهومنه   زبان  از   که   سخنانی  همداستانی   با   بخشد واقعیت  اشه،   پدر   مزدا  او   که   باشد  را،   کار  بهترین مینیو،   تریناثربخش  این«

 ). 173 ش، ص 1383نیبرگ، ( »چیستی این همداستانی با آرمیتی، هايکاردست همداستانی  با  است،
 از  طوريبه   گاهان  در  خرد  و  بصیرت  کسب  کند. بنابراین،می  هدیه  خود  انتخابگر  به  را  راستین  دین  و  41دارد  خویشی  وهومنه  با  آرمیتی 

 . باشد پاسخگو  اشجهانی نظم  و الوهی  امر مقابل در غفلت و با مهر و عبودیت، و لهو از  دور به انسان آن در که شود می منوط زندگی
 

 آرمیتی زرتشت با سوفیا در یهود و مسیحیت بررسی تطبیقی سپنته. 5
نحو مستقیم از  رسد که حکمت یا دانش متعالی در دین زرتشت، مشابه با حکمت در ادیان ابراهیمی، عبارت از حقایقی باشد که به به نظر می

مزداي زرتشت، در یهود و مسیحیت آید. اهورهاقنومی از الوهیت به ظرف ادراك مخلوق عاقل فرود می ۀواسطگیرد و بهعقل الهی منشاء می
القدس، اشه، آرمیتی) است. ظهور الوهیت در  شود و داراي دو مقام اظهار (پسر، وهومنه) و ظهور (روحتعبیر می  43ي جلال و خدا42نیز به پدر 

شناختی است. مسیحیت نوافلاطونی، تکوین جهان شناختی و معرفتویژه در زرتشت و مسیحیت امري توأماً هستینظام فکري هر سه دین، به 
ناآشکارگی    45و در زمین پردیسی  44روند کند که در آن مکونات، انعکاسی از عقل خدا به شمار میالهی و استعلایی تعریف می  الیستیرا در ایده

آرمیتی محمل و بستر تجلی عقل (مزدا/ وهومنه) و در تمثیل به زمینی مانند است که رسانند. به همان نحو، سپنته ظهور می ۀالهی را به منص
وهومنه با خلق آرمیتی در دین زرتشت را    ۀ توان رابطگردد. میرو مادر زمین محسوب میگیرد و ازاینپرورش عالم را بر عهده می ایجاد و  

 .   46نیک و آرمیتی ممهد نیک اندیشی است  ۀاسم و صفت الهی تلقی کرد: وهومنه اندیش ۀرابط
که اعطاي خرد به نفوس را از    47همان سوفیا در ادیان ابراهیمی است   شناختی که موضوع تحقیق این مقاله است، آرمیتیدر وجه معرفت

کند که  اي از پلروماي وحدانی را در خود منعکس میاعیان علمی و واحدیت کلمه بر عهده دارد. هرچند ذات الوهیت با خودانکشافی، شاکله
توان آن را فعل  الوهی دیگري است که می ةبه عملکرد قو قابل تحدید و بیان نیست، لیکن فهم تشکیکی این تمامیت در نفوس عاقل، منوط

عالم الوهیت و انسان و به عبارت بهتر میان عقل عالی   ۀ گردد. این قوه، در میانالهی و سریان فیض نامید و بر حسب ظرفیت قوابل جاري می
اندیشه است و به سبب قابلیت، هیأت زنانه پذیرفته    و دانی قرار گرفته است و مفیض آگاهی استعلایی است. او ذات اندیشه نیست، بلکه حامل

القدس و یا آرمیتی نامبردار است. دریافت خرد از جانب این صورت از الوهیت، منوط به فروتنی و عشق عبودي  و به نفس کل، سوفیا، روح
 .  48خود خالی نشود به این روح پر نخواهد شد  ۀاست و تا نفس از اندوخت
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روبروییم که    گردد، با امري زندهمسیحی که گاه بدون لحاظ کردن تمایز شخصیت الوهی به لوگوس مسیحی تعبیر می  در فهم سوفیاي
کند، از روي  عنوان «کلمه در فرآیند»، موضوع خود را غنی میپذیرد. سوفیا بهشود و غایت نمینو می به مدد آن، روند مکاشفه و فهم، نوبه 

). مشابهتاً آرمیتی نیز از یک سو با وهومنه Clasby, 1993, p. 55کند  ( م جهان را در نشو و نما و حرکت بیان میدارد و نظمعانی پرده برمی
 .  49کند ترتیب اشه را  با فعل و عمل تکثیر میمتکثر زمینی مرتبط است و بدین  ۀ (لوگوس) در پیوند است و از سویی به نفوس جزئی

دهد  طور از وجود را به خیال فعالی نسبت میادراك در این  ةبه روشنی توصیف کرده است؛ وي شیوکربن کیفیت وجود میانجی آرمیتی را 
ش، 1401(کربن،  50شوند که نه محدود به تجرید مفهومی صرف و نه ادراك محسوس است، بلکه مدرکَات از طریق مثال نخستین درك می

عنوان موقف  اسوت به ارض ملکوت است. آرمیتی یا ارض ملکوت که به ) که ماحصل دستیابی به این ادراك، دگرگونی ارض ن85-84صص  
شود، محمل شکوفایی صور علمی خداوند است و مؤمن زرتشتی با تمسک و تشبه به آرمیتی که عبارت از  گاه علم الهی منظور می و تجلی

  ة گردد. دین زرتشت بر مجاهدیس او نائل میمزدا جهت گسترش نظم و نوامزمین قابل رحمت و حکمت خداوند است، به همیاري با اهوره
ورزد و این هدف جز با ایمان و اخلاص انسان جهت اتصال به منبع علم الهی (وهومنه) ممکن نیست. انسان جهت این همیاري ابرام می

عبودي است. در حکمت    که ذکر گردید، در متون حکمت یهود بر این اصل تاکید شده است که احراز حکمت در گرو خشوع و تسلیمچنانآن
شود و پرداختن به زمانی منع می  ۀسیراح، تواضع و خشوع در برابر خدا براي کسب حکمت آنقدر بسندگی دارد که انسان از هرگونه گمانبن

 ). Retterer, 2008, p. 226آورد (عبودیت، حکمت و قانون (شریعت) را که خرد کامل است به ارمغان می
قابل انطباق باشد و استعلاي اندیشه   52و «اپیستمه»  51زرتشت همچون مسیحیت نوافلاطونی، دو ساحت «انتو» رسد در دین  به نظر می

گردد، پردیس یا ارض  گونه که حکمت یا روح در مسیحیت موجب نوزایی میآورد. همان حکمت، استعلاي نحو حیات انسان را فرا می  ۀبه جذب
نفس متعالی (دئنا)   ۀملکوت که صورت آرمیتی است، عامل انبعاث پیکر رستاخیزي یا نفس متعالی انسان است. مهین فرشته آرمیتی در آین

معنا  ). «سپندارمتَیکیه» در متون پهلوي، اسم101-96ش، صص 1401خوانند (کربن، شود و به این سبب آرمیتی را مادر دئنا میمنعکس می
آرمیتی، ترجمه کرد. انسان در صورت متحقق یعنی ماهیت سوفیایی سپنته »؛Sophianitēتوان آن را به «و مشتق از اسپندارمت است و می

اي را  یابد. فرد متخلق به سپندارمتیکیه، ارض ملکوت یا خانهشدن به این ماهیت به نفس متعالی خود که فرزند فرشته زمین است، دست می
 ).137-134کند (همان، صص میتی کدبانوي آن است در خود شکوفا میکه آر

رسد کسب خرد الوهی در هر سه دین مزبور، منوط به احراز کیفیتی از هستی مومنانه و خالصانه در برابر امر  بدین مشابهات به نظر می
  ۀهم پیوستاي از جریان کلی و بهیا کرده و درك زندهالوهی است. این کیفیت علاوه بر آن که انسان را براي فرود روح الهی و مکاشفه مه 

عنوان  رو، گاه از آن به آورد و ازایننحو اولی، هماهنگی و توازن اخلاقی و رفتاري را در منش انسان فرا میکند، به هستی را بر او افاضه می
هاي فسیر فلسفی مستشرقین معاصر در باب فروزهمبسوطی براي تأویل و ت   ۀگردد. هرچند غموض گاهان زرتشت، زمینحکمت عملی یاد می

دارد، لیکن باید اذعان داشت که دین زرتشت هرگز مجال توسیع و بسط مفاهیم انتزاعی گاهان را در قالب مزدا گشوده میمتوطن در اهوره
هاي آن با عناصر فلسفی ، انطباق مؤلفهرومسیحیت و خصوصاً مسیحیت نوافلاطونی در طول تاریخ نداشته است و ازاین  ةتبیین فلسفی به انداز

 شناسی، تاریخی، فلسفی و آیینی است. جانبه در وجوه زبان هاي همهو دینی سایر ادیان، محتاج بررسی
 

 گیرينتیجه .6
معرفت و رسیدن به معلوم و مطلوب از مبادي پیشینی    ۀگیري از اندوختتنها بهرهحکمت متعالی در سه دین زرتشت، یهود و مسیحیت، نه

هد. دادراکی پیشین است که بر نفس خودآگاه افاضه شده و اسباب خردورزي و مقدمات فهم را گسترش می  ۀنیست، بلکه طوري وراي شاکل
فس را پر کند. در دین زرتشت، بدون شرط تحقق این حکمت، اعتقاد به وساطت مقامی الوهی است که بتواند شکاف میان خداي فراباشنده و ن

آرمیتی به دلیل رو، سپنته هاي او و کارکردشان روشن است و ازاینپردازش به ابحاث مفصل کلامی، این رخنه توسط درك الوهیت با فروزه
در نقش فاعلی و   مقام وسطاي خود که رابط وهومنه یا مقام عقل الهی و زمین است، هم در نقش قابلی جهت دریافت خرد الوهی و هم

فردي دانست و شرط   ۀتوان این مرتبه از حکمت را سامان بخش خرد جزئیشود. در نتیجه، میپرورش دهنده نفوس متکثره و جزئیه ظاهر می
شود؛  لازم براي تحصیل آن نه تفقه عقلانی، بلکه طاعت و مهر عبودي و ایمانی است که منجر به تحقق فروتنی ذاتی و تخلی نفس می 

ایست که انسان را در  آرمیتی همان سوفیا و یا شخینهاي که متعاقباً تحلیه و سکونت روح و حکمت را در نفس رقم خواهد زد. سپنته لیهتخ
 پروراند. دارد و نفس او را بدین سیاق میزمین پردیسی خود به کشت و زرع وامی
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 هایادداشت
 اند. نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی گزارش نکرده

 
1  . Gen ḉin 
2  . Tao ḉin 
3  . Manas 
4  . Citta 
5  . Ahamkāra 
6  . Bodhi 

7.  Minerva  ها که به خداي رومیان پیوست. مادر او یونو محافظ نومن، طبقه اناث به  ي آتروسکدختر یونو و یوپیتر در رم باستان و از آلهه
 ). 105ش، ص 1386ي حکمت در یونان و پشتیبان صنعت و هنر بود (ر.ك: ناس، مینروا، همچون آتنه، الهه رفت وشمار می

فهم  اعتقاد به خرد صورت آفرین که خود، صورت نفوس و اشیاء است و به معناي پذیرفتن عینیت مفاهیم کلی است، در معتقدات افلاطونی نیز قابل    8.
 ).9ش، ص  1392گیرد (ر.ك: براون، ها قرار مینومینالیست است و در مقابله با

9. Aditi  
10. Daksha 

 .42، ص 1ش، ج1393. ر.ك:  راداکریشنان، 11
12 .Gunaت.: گوهر، صف 

13. Satva  
14. Rājas 
15. Tamas  
16. Prakriti 
17.  Daēnā 

18  .Spenta Ȃrmaiti  ي گانه هاي ششمزداست. لازم به توجه است که فروزهي اخلاص و ایمان و مظهر زمین پاك در دین زرتشت و دختر اهورهفروزه
 ).102ش، ص  1386شوند (ر.ك: بویس، رو مغایر با الوهیت تلقی نمیزرتشتی یا امشاسپندان، در واقع صفات متوطن در خداوند هستند و ازاین 

19 .Cinuvato Pǝrǝtu .پل تمییز حق و باطل در فرجام شناسی زرتشتی است 
 )، متأله آلمانی قرن بیستم میلادي که درمطالعات عهد عتیق فعالیت داشت. G.Von Rad. گرهاردفون راد (20
21. Kataphatic Theology م.  –آورد اي از ذات مستور خدا را فرا مییا الهیات ایجابی که درك استعاري و آیه 
  Nouvelle Theologies) متأله یسوعی آلمانی در قرن بیستم که قبل از شوراي واتیکان دوم با متألهین مکتب نوظهور  Karl Rahner(کارل رانر    .22

 همکاري داشت. او در اصول جزمی کلیسا از جمله عشاي ربانی و ماریولوژي عقاید بدیعی ارائه کرد. 
23. Memra 
24. Kabhod 

25 .Ein sof  م.  –در عرفان قباله یهودي به ذات پیش از تجلی خدا دلالت دارد 
26. Pleroma: .عالم متکثر علمی در لوگوس یا واحدیت الهی 

27. Achamoth 
28.Hypostasis  یا اقنوم . 
29. Ousia  .به معناي گوهر و وجود 
  است و آنروح جهانی و  موجودي ابدي در طرح الهیبسط داد که حکمت خدا عنوان را به سوفیا  يآموزه ) 1944- 1871سرگئی نیکولاویچ بولگاکف (. 30

 . در ذات خود زنانه و حاوي عشق الهی است
31. Thomas Merton  )1915 -1968ي کاتولیک آمریکایی است.) عارف، شاعر و نویسنده 

32. Kenosis 
 ).145ش، ص 1384پورداود،  (   7، 30ها ر.ك:  گات .33
 ) (Humbach, 1994, pp. 62-67  6، 44و  6، 43ها  ر.ك:  گات  .34
 ). 161ش، ص 1384(پورداود،   2، 32ها ر.ك:  گات .35
36. Vohumana  م.  –عقل الهی یا تفکر درست، یکی از شش امشاسپند دین زرتشت است  يفروزه 
37. Asha   م.  –مزدا و به معناي نظم و نسق الهی است  ي غیرمتشخص اهوره فروزه 

38. Ashavan 
 گاو در ادبیات اوستاي قدیم مرادف با تمام هستی گتیک است. .39
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 است و متعلق این سروده وهومنه است.  واقع گاهان 43-46  هايیسن  در آن  متن و  است گاهانی يسروده  دومین) Ushtavaiti(  . اشتودگاه40
 م.  –مزدا و آرمیتی دختر اوست در گاهان وهومنه، پسر اهوره .41
پیامبر او را پدر وهوي اهورهالوهیت در گاهان را همین وجه پدرانه )  Personification(. شاید بتوان تنها وجه تشخص  42 منه و  مزدا تلقی نمود که 

 م.  –آرمیتی خوانده است  سپنته
ش،  1401ي آشکارگی او براي مخلوقات از کتم سرّ است (ر.ك: آگامبن،  خداوند در یهود و مسیحیت ناظر به اعتبار مرتبه   )Kabhod(. صفت جلال  43

 ).475و   418- 411صص 
 ,Jowettشمرد  (ر.ك:  الیسمی است که ذوات اشیاء جزئی را غیرحسی و برتر از عالم محسوسات برمیي افلاطونی، ایدهترین ویژگی فلسفه. مهم 44

1892, p. 52.( 
45. Eden / Paradise 

 ها.گات 6، 44ي هومباخ از یسن  . رجوع کنید به ترجمه 46
ش، ص  1401آرمیتی را که در متون پهلوي به «پندار کامل و تدبر خاموش» ترجمه شده است، به سوفیا مسمی نمود (ر.ك: کربن،  . پلوتارك سپنته47

134.( 
عنوان برترین  شود. حکمت به ي «نوزایی»، بدان پرداخته میالقدس در نفس انسان است که در مقوله زینی روح. عبارت پر شدن از روح، بیانگر سکنی گ48

ي متداول آن  و طبیعی تفسیر شده است و امروز ترجمه  )έμφυτος(گردد. این مقوله به امري درون زاد، ذاتی ي خدا از بالا منجر به باز تولد فرد میعطیه
implanted که مفهوم خرد الوهی صرفاً به معناي زندگی اخلاقی نیست و دلالت بر وجهی  کندده، سکنی گزیده) است. این تفسیر متقاعد می (کاشته ش
 . )Hartin, 1991, p. 106(ي اخلاقی دارد  بیش از جنبه

وجه مادي و عقلانی، مطلوب این دین است    . طلب برکت و فراوانی در دین زرتشت در هر دو 15،  51و    11-9،  44هاي  . براي مثال رجوع کنید به یسن49
 که به گسترش اشه نامبردار است.

ي ) ناظر به تصویر عقلی انسان در الوهیت کلمه است که بر شاکله logoiاین مطلب ناظر به پیوند آرمیتی با وهومنه است. در سنت مسیحی، لوگوي ( .50
)،  Mills, 1901, p. 434:نامند (ر.كطور که محققین، اشه و وهومنه را اقانیم الوهی مخلوق میهمان خداوند خلق شده و مقام آینگی و قابلی صرف دارد.  

روند. مخلوقیت این مراتب الوهی نه طبق اصطلاح پروکلوسی  در مسیحیت نوافلاطونی، علل و اعیان عقلی موجود در لوگوس، مخلوق عقلی خدا به شمار می
). همچنین  Portaru, 2015, pp. 136-137نحو سرمدي در خدا حضور دارد (  ن، بلکه به معناي فعل الهی است که به جدایی از ذات و هایپوستاز بودنشا

ي الهی به  ي ذات ناشناخته ي دوم طبیعت را پس از مرتبهي طبیعت، مرتبهجان اسکاتوس اریوگنا، متاله ایرلندي رنسانس کارولنژي در تقسیمات چهارگانه 
ي فوزیس  ) است و تجلی دامنه imago ( دهد که مخلوق خلاق و در واقع تصویر الهی انسان  اختصاص می   (primitive causes)لوگوس و علل اولیه

)Phosis؛  137- 136ش، ص  1397شوند (ر.ك: مجتهدي،  ) یا سریان طبیعت را سبب میOtten, 1991, pp. 94/115/125-136   و  Moran, 
1990, pp.  3/81/94/171.( 

51. :Onto ستی. ه 
52 .:Episteme  .معرفت 
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